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 چكیده
دارد،  دایدر یسوسور و ساختارشكن اتیدر نظر شهیمعاصر، مفشو  تفكر دوگانه را كه ر هینظر ر،یاخ یهادر سال

دوگانه  یهاتقابل هیدر نظر دایاز لاكان و در یبه ت س یفرانسو ستیفمن سندهینو سكویكرده است. هل  س یبررس
نظم مردسالارانه  یزن و نوشتار، به دنبال برانداز  یارتباط ب یرها اعتقاد دارد. او با برقراتقابل  یا یسازخود به وارونه

 ،یخانواده عمان کی قیآن را از طر یامدهایو پ یاجتماع عیسر راتییتغ القمر،داتیدر رمان س یاست. جوخه الحارث
كوچک  یروستاطبقه متوسط را در  کیخواهر از داستان سه رمان،  ی. ادهدیم وندیعمان پ یواقع خیبا گذشته و تار

دوگانه،  یهاتقابل یسازبا وارونه كندیو تلاش م دهیكش ریفرهنگ مردسالار به تصو کیعمان و در  یالعواف
ببخشد. پووهش حاضر با روش  تیو هو تیو به آنشا فرد دهیموجود رهان تیزن رمان را از وضع یهاتیشخص

دوگانه  یهاتقابل هیدر نظر كسویهل  س كردیرا با توجه به رو یساختار فرهنگ راتییبر آن است تا تغ یلیتحل یفیتوص
 ،یشكست  تابوها، ساختار اجتماع ،یتینقش جنس یالگوها رییتغ ته،یسنت با مدرن بیترك قیآن از طر یكه تال
 یهاتیشخص مینحوه ترس القمر،داتیكرده و با خوانش رمان س  ییبه آموزش و روابط عاشقانه است، تب نگرش

تلاش  یالحارث دهدینشان م قیتحق یهاافتهیكند.  یدوگانه مردسالارانه در جامعه عمان را بررس فكرزن و چالش ت
ها، آن یسازدوگانه در جامعه مردمحور و وارونه یهاتقابل دنیزن رمان با به چالش كش یهاتیكرده است شخص

 .رندیرا بپذ یدیو نقش زنانه جد تیفرد
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 مقدمه 
 تفكر  معاصتتتر مطرح شتتتده، مفشو   یكی از مفاهیمی كه در نظریه اخیر  هایستتتال  در

  تضادهایی مانند:  حسب  بر  جشان  ساخت   برای  ما  فرهنگ  در  تمایل  یعنی  است،  دوگانه
 مورد  در  نیز بح   ادبی  محافل  در .غیره استت و  جشل  /دانش  جامعه،  /فرد  شتر،  /خیر

 در عملی عتامته، فرهنتگ  مقتابتل در  عتالی فرهنتگ غیرمتعتارف،  مقتابتل در  متعتارف  متون
  منتقتد. هستتتتنتد دوگتانته  تفكر بته مربوط  هتایبحت  از  هتایینمونته همگی نظری، مقتابتل

گتاهتانته  –  كته  دوگتانته هتایتقتابتل  بته همچنی   ادبی گتاهتانته یتا نتاآ  عمتل  مت   یتک  در -آ
 هم موثر باشتند و  مت   در ستاختار  هم استت ممك   هاتقابل  ای   .كندمی نگاه  كنند،می

 موضتوع ای   های پستاستاختارگرا فمینیستت.  باشتند آن  ایدئولوژیک  هایدغدغه از  جزئی
 كنتد،می حمتایتت  مردستتتالاری  از  دوگتانته،  تفكر  اینكته بر  مبنی  اعتقتادشتتتان  دلیتل بته  را 

  دوگتانه تفكر  فرآینتدهتای  بردن  بی   از  و  درک  بته  ختاصتتتی  علاقته  انتد؛ بنتابرای یتافتته  مرتبط
 . دارند

« بیان Sorties»1 اي تحتتت عنتتواندر مقالتته  منتقتتد فرانتتسوي،  هل  سیكسو    
 رجحان  دیگري  بر  را   هاتقابل  ای   سویهیب  همواره،  زبانی  مراتب  سلسله  نظا   كه  داردم 

 را  زن  نقش  رفته  رفته مردان،  به  شتده داده  رجحان  جنبة دادن  نستبت  اب و  دهتتتتدمتتتت 
  نظتتر  با را  استدلالشكند. او مردسالارانه را تقویت م   هتتايو ارزش  ستتاخته  كمرنتتگ

دهد: ها را ارائه میتقابل  از ایتتتت   فشرستتتتتت  و  كتتتترده  بنتتتتا  نظتتتتا   همتتتتی   بتتتته
، احستتاس/عقل،  مادر/پدر،  شتتب/روز،  طبیعت/فرهنگ،  ماه/خورشتتید،  انفعال/فعالیت»

 (.Cixous, 1998: 578« )حساس /هوشمندي
  هویت، از  جدیدی  مدل  با را   مردستتالار ایجامعه  رمان ستتیدات القمر،  در  الحارثی  

 

  عشای  نو.اات   که  دنبمر نشااا   مقاله منتشااش .ااب. معه مسنر ساااشنا  ا    1975ای که در سااا   . مقاله 1

  عه   ع گذرد مر  عب   در  .اود  مر آغاز  عواتش در که  سااشی ..اود مر  .اشع  سااش  ک  .اشع  عا  ساکسواو 

 .کنبمر  ساش  است  نهاته آ  درع   که ناخودآگاه  انبازچشم  نها تعر  عسست
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 تصتتویر  به  مردستتالارانه  دوگانه تفكر  تغییرات  در  زنان جنستتیتی  هاینقش و  جنستتیت
و خشتونت رنج    زنان در آن از محدودیت  كه دهدمی  نشتان را   تخیلی  روستتای و كشتدمی
دهتد كته در برنتد. ای  رمتان، تصتتتویری از جتامعته عمتان در حتال گتذار بته متا ارائته میمی

ای  تعتارض از طریق تغییر  نشتایتت منار بته دگرگونی و درگیری فرهنگی می شتتتود. 
وزش، رفتتار بتا بردگتان، تضتتتعیف تمتایز  هتای جنستتتیتی، نگرش بته آمالگوهتای نقش

طبقتاتی، شتتتكستتتت  تتابوهتا در رابطته عتاشتتتقتانته اجبتاری و موارد دیگر تازیته و تحلیتل  
ستتتازی  الحارثی در ای  رمان تلاش كرده ضتتتم  ستتتاختارشتتتكنی و وارونه  شتتتود.می

 های دوگانه، تا حدود زیادی به نظریه هل  سیكسو نزدیک شود.تقابل
های دوگانه به عنوان تقابل زا   ،وكست های ستیله بر پایه دیدگاهمبانی نظری مقادر        

مند به های رمان استتفاده شتده استت. ستیكستو علاقهابزاری برای تحلیل شتخصتیت
های های دوتایی استتتت كه بی  واژهاستتتتفاده از ستتتاختارشتتتكنی برای كشتتتف تقابل

به جای مرد/زن، خود/دیگری و موضتتوع/ابوه وجود دارد. ستتیكستتو معتقد استتت كه 
اینكته دیگری را بته عنوان یتک تشتدیتد ببینیم و آن را بكشتتتیم، بتایتد دیگری را بپتذیریم و 

ستتوژه/ابوه را در بر   تقابل دوگانهیک رابطه عشتتقی جدید شتتكل بگیرد كه هر دو طرف 
 بگیرد.
تا آن را از  هكه محقق را بر آن داشتتتتت   استتتت  یتوجشقابل  یهایوگیو  یدارا  رمان  

رمان توستتط  و نیز ترجمه  برجستتته، نگارش   یوگیو  یكند. اول  یرستت بر   كستتویستت   دگاهید
  هیت استتتت كته علدر مت  رمتان  ، وجود قشرمتانتان زن  آن  یوگیو  یزن استتتت. دوم کیت 

های دوگانه،  نقد رمان بر استاس تقابل  رواز ای كنند.  یم  ا یمردستالار ق  یهاتیشتخصت 
به كمک آنشا بتواند به   تاگشتاید  های جدیدی را به روی پووهشتگر و مخاطب میدریچه

های  با خوانش مت  و پ  از استخراج تقابل ومعانی ثانویه نشفته در هر روایت پی ببرد؛  
  .ها به یک مفشو  كلی كه بر مت  حاكم استتتت دستتتت یابد دوگانه، از طریق وحدت آن
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وش ، به ر 2از دیدگاه هل  ستتیكستتو  1های دوگانهكاربستتت نظریه تقابلای  جستتتار با  
پرداخته و به ای  ستتوال پاستتخ   رمان ستتیدات القمرتحلیلی به نقد و تحلیل    -توصتتیفی

های  ای  رمان چگونه و با چه اهدافی توانستته استت با ترستیم شتخصتیت  -كه:   دهدمی
و تا چه میزان به دیدگاه هل  ستتیستتكو نزدیک شتتده   های دوگانه را بیافریندزن، تقابل

 ؟ است
های دوگانه موجود در ا استتفاده از نظریه ستیكستو، تقابلتوان ببه چه شتكلی می  -

 های مطرح الحارثی را تحلیل كرد؟مت  رمان و كنش
 بكشد؟ چالش به را  مردسالارانه دوگانه تفكر الحارثی چگونه توانسته -

های دوگانه در عنوان و دیگر عناصتر  با ای  فرضتیه كه نویستنده با به كارگیری تقابل
به ستوی  تقابل و دوگانگی جامعه عمان در دوران پستا استتعمار را  رمان، در صتدد استت

 سازی كند.های زن وارونهشخصیت

 . پیشینه تحقیق2
در كشتورهای عربی و بعد از كستب   القمر، عمدتا  مطالعه و تحقیق بر روی رمان ستیدات

خصتتتوص اناا  گرفته كه از هایی در ای جایزه بوكر بوده استتتت. در ایران هم پووهش
نامه خود را ( پایان1399توان به ای  موارد اشتاره كرد: محدثه حستینی )ها میجمله آن

ت و تادد   و با عنوان تبیی  وضتتعیت زنان عمان  در رمان ستتیدات القمر از منظر ستتن 
تطبیق آن با وضتعیت زنان افغانستتان پستا طالبان به پایان رستانده و در آن وضتعیت زنان 

(  1399عمانی را با زنان افغانی دوره طالبان مقایستته كرده استتت. صتتیادانی و دیگران )
القمر جوخه الحارثی« رمان انگاری و اگزوتیستم در رمان ستیدات»خود شترقی در مقاله

گرایی  انگاری بررستی و مضتامی  اگزوتیستم یا غریبهو خودشترقیگرایی  را از منظر شترق
هتایی از در مقتالته »نقتد تطبیقی ترجمتۀ بخش(  1401)انتد. احمتدی و بتابتایی  را برشتتتمرده

 
1 . Binary Opposition 

2 .Hélèn Cixous 
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دات القمر« با ت كید بر تكنیک های ترجمه،  گانه« با تكیه بر نظریههای هفترمان »ستی 
د حر هتای ترجمتهتكنیتک بتائی زاده« بتا عنوان »بتانوان متاه« بته ای را كته در ترجمته »محمت 

كار رفته، را بررستتی كرده استتت. در مقاله »واكاوی مفاهیم تربیتی فمینیستتم در رمان 
ستتتعی   (1401) ستتتیدات القمر )دختران ماه( اثر جوخه حارثی«، نیز پورعابد و دیگران

حارثی به  اهكنند تا با توجه به مفاهیم فمینیستتتی به كار رفته در رمان، به تحلیل نگ می
نیز در   (1399) زنان و شتتیوۀ توصتتیف او از وضتتعیت آنان بپردازند. جشانتاب و دیگران

اند بر مقاله »خوانش نمود زمان در رمان »ستتیدات القمر« جوخه الحارثی« تلاش كرده
های روایی و به مایهاستاس نظریه روایی ژنت، به شتیوۀ تحلیل محتوا به بررستی ستاخت

 زمانی ای  رمان بپردازند.  طور اخر شگردهای
هایی كه در كشتتورهای عربی اناا  شتتده هم اشتتاره اما به چندنمونه از پووهش    

ای با عنوان »قراءة سیمیائیة فی روایة ( در مقاله2019الاسلا  )كنیم: محمد سیفمی
و شناسی رمان در عنوان و جلد القمر للدیبة العمانیة جوخة الحارث « به زیباییسیدات

شتتان با عنوان ( نیز در مقاله2019پردازد. داودی و الغافریة )های رمان میشتتخصتتیت
القمر لاوخة الحارثیة« از نحوه ستتاخت زمان در رمان و »بنیة الزم  ف  روایة ستتیدات

اند. از های رمان در زمان ستتخ  گفتهاتفاقات پیدا و پنشان جامعه عمانی و شتتخصتتیت
الشویة، خطاب الشویة فی الستترد النستتائ « استتت كه  های دیگر، مقاله »ستتردپووهش

وق ) ها ها و نحوه روایت آن( نگاشتته شتده و به مستاله هویت شتخصتیت2017توستط زر 
ویوه رمان عمان،  و پووهش در مورد آثار ادبی و بهپرداخته استتت. گفتنی استتت مطالعه 

رو از ای .  شتتتودو جتای ختالی آن در تحقیقتات ادبیتات عربی مشتتتاهتده می انتدک بوده
های دوگانه  درصتتدد كشتتف پارداوك  و دگرگونی فرهنگی در ستتایه تقابل  ،نویستتندگان

 هل  سیكسو در ای  رمان هستند.
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 1های دوگانه. تقابل3
  شتتناستتی،جامعه از  اینظریه  استتت،  ستتاختارگرایی  در  كلیدی  مفشو   یک  دوگانه  تقابل

 فقط را   بشتری  فرهنگ  عناصتر  همه  كه  كندمی  بیان كه  شتناستیزبان و  شتناستیانستان
 كلی  محیط  یا  تربزرگ  ستیستتم  یک  در  آنشا  عملكرد  نحوه و  یكدیگر  با  رابطه  در توانمی

:  مثال  عنوان  به  مرد ،  مختلف هایگروه  بی  روابط  بررستتی  هنگا   اغلب ما. كرد  درک
  هتایتقتابتل  بتا  فرهنگی  مطتالعتات  در  معلول،  غیر  و  معلول  یتا  پتایی   طبقته  و  بتالا  طبقته
  رستند،می  نظر  به  شتناستایی  های  برچستب  صترفا    اینشا   اهر،  در  .شتویممی مواجه  دوگانه

  كنار  در  توانندنمی  آنشا  كه استتت  تصتتور  ای   كند،می  دوگانه  متقابل  را   آنشا كه  چیزی اما
 .باشند داشته وجود هم

شتناس به كار واج  «2نیكلای تروبتستكوی»های دوگانه را اولی  بار اصتطلاح تقابل
استتتاس تفكر ستتتاختتارگراهتا بته ویوه  ،هتای دوگتانته(. تقتابتل389: 1388برد )احمتدی، 

های دوگانه، ابزاری هستتند كه به یاری  به باور وی، تقابلاستت.   3فردینان دو ستوستور
یتابنتد و هر واحتد در تقتابتل بتا واحتدی كته حضتتتور هتا، واحتدهتای زبتان ارزش و معنتا میآن

تواند برخی (. به اعتقاد وی، مخاطب می88:  1382ستاودی،  ) ودشت ندارد، تعریف می
معانی را از طریق تقابل بی  واحدها، به دستتت آورد. همچنی  در دیدگاه ستتوستتور، یک  

های نامحدودی را به ستوی خود فرا كند كه واژهواژه مانند یک هستته مركزی عمل می
های دیگر، نظامی از تبادل یا هخواند و به همی  دلیل استت كه یک واژه در كنار واژمی

(. بعد 512:    1391كنند )شتتتعیری،كند كه در نشایت تولید ارزش میتقابل را ایااد می
از ستتوستتور نیز افرادی چون رولان بارت، یاكوبستت  و استتتروس و گرماس بر آن تاكید  

: 1388كردند و حتی عناصتتر متقابل را به عنوان ستتاختار روایت معرفی كردند )حیاتی،  
های  تری  مفشو  ستاختارگرایی، تقابلبر ای  باور استت كه استاستینیز  (. رولان بارت  9
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 (.15: 1370دوگانه است )بارت، 
در هر صتتورت یكی از باورهای رشتتد یافته در مكتب ستتاختارگرایان ای  استتت كه     

هتا را در ای از ای  تقتابتلهیچ اصتتتطلاحی جتدا از جفتت خود معنتا نتدارد و متون، دستتتتته
شتوند و هرگز از ستاحت د جای داده استت كه باع  انستاا  و ستاختار ویوه هر اثر میخو

معنتایی مت ، خارج نیستتتتنتد. هر نظتامی چنتدی  تقتابل را در برگرفتته استتتت كه از تقتابل 
گیرند و كار منتقد، كشف تقابل مادر و انشعابات آن است )برسلر،  بنیادی  سرچشمه می

كننتد،  هتا دنبتال میح كردن و پرداخت  بته تقتابتل(. آنچته آنتان از مطر 136:  1386
: 1393نیا،  دستتیابی به مفشو  مت  و رستیدن به وحدت ستاختاری روایت استت )رامی 

های رهیافت و های دوگانه یک مت  ادبی، یكی از استراتوی(. بنابرای  كشتف تقابل10
های به واژه تفستیر مت  استت. برای خواننده بستیار معمول استت كه در فرایند خوانش

هتا را تبیی  كنتد و آنتان را در یتک چتارچوب بگناتانتد و معنتای  متقتابتل بینتدیشتتتد و تقتابتل
 (.9مت  را كه از طریق چنی  نظا  ساختاری ارائه شده است، كشف كند )همان: 

. تفكر دهستتن  کیدئولوژ یا   یهادغدغه  نفکیستازند و جزء لا یها مت  را متقابل   یا 
  اه،یشتتود. در نتیدر نظر گرفته م  مردستتالاریحفظ    یبرا   یا هلیبه عنوان وستت   گانهدو 

 علاقمند هستند. دوگانهتفكر  ندیبردن فرآ  یبه درک و از ب كسویمانند س یمنتقدان

 های دوگانههلن سیكسو و تقابل. 4
معتقد استتت كه فرهنگ غالب، به نوعی تفكر ستتلستتله مراتبی اولویت  هل  ستتیستتكو

ها دارد. مرد در قیاس با زن منفعل كه صتترفا  اي از تقابلماموعهدهد كه ریشه در  می
گر استت. بنابرای ، زنانگی فقط هنگتتتتتامی موضتوع مشتاهده استت، فعال و مشتاهده

وجتتتتود دارد كه مورد مشاهده مردان باشد. از نظر سیكسو، مرد اساسا در حالی كه زن 
مند  ت به خودش علاقهبراي مرد، »دیگري« استتتت، به ای  دیگري فقط براي بازگشتتت 

كه میل مردان به زنان در نشایت نوعی عشتق به ختتتتود استتتتتت. در استت. یعنی ایتتتت 
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شود؛ خاصه كه زن حتی نسبت به خودش نتیاتتته، زن از فرهنتتتگ پدرسالار حذف می
شود. زن مطلقتتتا هم غایتتتب استتتت. زن از بدن خودش و از تمایلات خودش جدا می

سازي مردانه طرح شده، خودش از زبانی كه براي بیان و مفشو توانتد بتا استتفاده  نمتی
را درك كند. سیكستتو بتتر آن است تا زنانگی را بر اساس كثرت آن بازیابی كند )بیسلی،  

1389 :107.) 
دهنتتتد و ستتتاختارگرای  را شتتتكل متتت   استتتاس نظریتتتة ،ها و امثال آنای  تقابل

های  را كه همواره بر اقتدار و ی  تقابلساختارگراست، چن  پسا  سیكتتتسو كتتته منتقتتتدي
ستیكستو روند تفكر را . دهدانتقاد قرار م   استتیلاي یك  از طرفی  متك  هستتند مورد

هتا در تقتابتل  از منظر وي، منبع الشتا   تمتام  ای   .دانتدطور بنیتادي دوگتانته م   بته
هنگتتتتتتت ،  بتا هرچته فعتال، فر   مرد ریشتتته دارد كته در آن، مرد  دوگونگ  بنیتادی  زن و

سر و كار دارد و زن با هرچه منفعل، طبیع ،   ،مثبت است  كه عموما    بلندي و  روشتتنای 
 .گره خورده است، منف  است پتست  كته عمومتا و تاریك 

 را  جنستتیت كه ای دوگانههنظا  همی  كه استتت باور ای  بر وكستت ستتی هل 

 و آفریقایی و ستتیاهی، دیگریت با هستتتند. زنان امپریالیستتم پدیدآورنده ستتازند،می
 روشتنایی، با كه مردان استت وضتعیت مقابل در ای  و شتوندمی مرتبط بودن آستیایی

 بر تكیه با (. ستتیكستتو152:  1388خورند )كلیگز،  می پیوند غرب تمدن و فردیت

 مرد نگتاه مردانته، و پردازدمی خویش نظریتات بیتان بته زبتان در دوگتانته هتايتقتابتل

 گوید كهمی دهد. ستیكستومی قرار انتقاد مورد را  محورينرینه اصتطلاح در و ستالارانه

 مرد آنشا در كه دوگانه هايتقابل و دهیم اناا  واستازي دوگانه، هايتقابل در باید

 نماد تنشا نه زن كه استتت عقیده ای  بر ستتیكستتو زیرا  كنیم. برعك  استتت را  برتر

 تازه كتاب »زن در استت. وي تكثر و باروري نماد زن بالعك ، بلكه نیستت، فقدان

 هايتقابل تمامی افكندن زیر به و شتكستت  خود را  پروژه رادیكال آمده« وجه دنیا به

 در و پدرسالار تفكر دل در و خشونت مرگ گویدمی كند. اومی معرفی موهو  دوتایی
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 زیر جملگی كه هاای  تقابل خود دارند، جاي دوتایی هايتقابل میان تاریک واحه

 یک كه چرا  آورند،مرگ و خشت  استاستا   اند،نشتستته مرد/زن عمده و بزرگ تقابل ستایه

تفكر  داند. عرصتتهمی دیگري زوال و تخریب در را  بقایش و حضتتور شتترط ستتوي
استت )ستیستكو،  جوییبرتري منازعه استت، جنگی منطقه یک اندیش، دو و گرا ثنویت
1382 :96 .) 

 فلستفه  روشتنگری  ستنت كه  استت استتوار  فرض  ای   بر  او  استاستی  هایاستتدلال
  تت ثیر دانش گردش  هتایروش بر  عمیقتا    جنستتتیتی، دوگتانته  هتایتقتابتل  بر  تت كیتد بتا  غرب،

 زنان  زیرا   استتتت، كرده  محدود را   زن  احتمالی معانی  ترتیب،  همی   به. استتتت  گذاشتتتته
  همیشته  دوگانه  تفكر  ستیستتم  هر.  هستتند  دوگانه  منطق  بستته  ستیستتم منفی  ت ثیر  تحت

  قدرت استتت،  بیشتتتری  امتیاز  دارای اصتتطلاح  استتت. یک مراتبی ستتلستتله  تقابل  یک
 .شود می تعریف دیگری قیمت به همچنی  و دارد، دیگری به نسبت بیشتری

 ستیكستو برای  ویوه  به  فمینیستتی  آرمان  برای  ایهای دوگانه، انگیزهنظریه تقابل    
 زایش  همه از  بالاتر  و زن  رهایی و  زنان  نوشتتتت  و  صتتتدا   برای هاییراه  تا كندمی  فراهم
  .بیابد   نمادی   نظم  تاریخی و  ستیستتماتیک  ستركوب  از  عاری  زنانه گفتمان  و  زنانه  ستوژه

 :كنیم  فشرست  آنشا  بودن واضا  از  اطمینان  برای را   قسمت ای   كلیدی  نكات  توانیممی
 .داند می دوگانه اساسا   را  ما تفكر فرآیندهای سیكسو

 .است زن/مرد اساسی تقابل سیكسو از دیدگاه
 كند.می حمایت مردسالارانه هایارزش از دوگانه هایتقابل

 های دوگانهتقابل . تحلیل4
 داردتمركز بر حضتتور مظلومانه زنان و  لمی  و   یک رمان فمینیستتتی استتت  ،ای  رمان

شتتوند.  لمی كه از مادربزرگ شتتروع و در انتشای  كه نستتل آنشا پی در پی متحمل می
ارج كنتد و او را  رمتان را بته متادرش تقتدیم میهم  ی  ثالحتار   شتتتود.ختم مینوه    بتهرمتان  
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هنوز در جوامع عرب كنتد كته بتا وجود همته ادعتاهتا دفتاع می  یاز آرمتان زنتانهم و  نشتدمی
 ی كه درزنانمربوط استتت به  م  یكنهایی كه ذكر میمیان دوگانگی  هاتقابل  .دنبر رنج می

بتا آن روبرو هستتتتنتد.   القمردر رمتان ستتتیتدات  عوافی عمتانال بته نتا یتک مكتان ختاص  
اما به   ؛دهنده در ای  رمان استتتحقیقت ای  استتت كه تقابل مشمتری  عنصتتر شتتكل

ستتازد كه از آن های متضتتاد را در روابط تقابلی مستتتمر میدوگانگی  معنا كه طرفی ای 
بی  رویا از   تقابلشتود. دهنده ایااد میهای تكانطور كلی یا ویوگیهای  لم بهویوگی

 دیگر. یک طرف و واقعیت از طرف 
رمتان كته در قتالتب نوشتتتتتار زنتانته ستتتیستتتكویی هتای دوگتانته در ای طور كلی تقتابتلبته

ند، عبارتند از: اصتتل/ دیگری، عشتتق موفق/ عشتتق ناموفق، جامعه شتتوبررستتی می 
،  ستوادی/تحصتیل تغییر نگرش نستبت به آموزش: بی،  جدید  جامعه مدرنستنتی قدیم/  
 .داری/ آزادیبرده، های جنسیتی: اجبار/ اختیارتغییر در نقش

 اصل/ دیگری. 1. 4

 با شتتدند،می شتتناخته بشتتري اصتتلی كه انواع مردان با مقایستته در زنان همیشتته

 و قضتیب نداشتت  خاطر به ای  جامعه در اند. زنانشتدهمی تعریف منفی هايصتفت
شتتتتدنتتد  شتتتنتتاختتته می بشتتتر غیر و »دیگري« عنوانبتته آنتتان، فیزیكی توانتتایی

(1999:89Abrams,اگر چته .) تر كتامتل  را   خود  شتتتدن متدرنیزه مرحلته روز  هر  جشتان
 به  اجتماعی  انقیاد  تحت  هابخش  همه  در  ترضتتعیف جن   اصتتطلاح  به  زنان  كند،می

  یک عرب  جشان  در  شتترایط  .گیرندمی  قرار  جشان  نقاط از  بستتیاری  در  مختلف  اشتتكال
  كمتر  چیزی مردان،  تحت مالكیت باشتند و رودمی  انتظار  هازن از.  استت آشتكار  نمونه

های  كلیشه  با  جدید  عصر  زنان  اما.  كنندنمی  اعمال  آنان  بر  انحصاری  مالكیت  حقوق  از
 رمان  .آورند  دستتت  به جامعه  در  را  خود  شتتایستتته  جایگاه  تا اندكرده  مبارزه  ستتنتی قدیم

 تغییرات  قدرتمند  هایپیشترفت  از  هانمونه  ای  از  یكی  عنوانبه  توانمی  ستیدات القمر را 
 .دانست محیط آن در زنان شرایط و اجتماعی ادراک در
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 از مت ثر نیز تعریف اند. ای كرده تعریف را  زنانگی مردان، دارد ت كید ایریگاری    

 كه استت متضتادی هایجفت فرض و غربی اندیشتۀ بر حاكم بندی دووجشیتقستیم

 ای   (. ستتیكستتو447:  1390گیرند )مشتتیرزاده،  می همدیگر قرار مقابل در همیشتته
 كه استت  ایایده ستاختارشتكنی  او، استتدلال اصتلی  هدف كه كرده  روشت  را  موضتوع

  ستتتلستتتله  یک عنوان  به  توانمی  موجود را   هایتقابل  .كنندمی  بیان  زنان  درباره مردان
 نظر  در  ناتوان و  منفی  نمونه عنوان  به  همیشتته  زنانه  ستتمت آن  در كه  كرد  تحلیل مراتب
 .شودمی گرفته
و   یینقتد و در هر نوع بتازنمتا   ،یفلستتتفته، د  ات،یت استتتت كته در زبتان، ادب  یاو متدع    

  ای ترج  یگر یبر د  شتتهیاز اضتتداد هم  یك یداد.   ریها را تشتتختقابل   یتوان ا یم  یت مل
  یهتا تقتابتل   یا   .نتامتدیم  «ینبرد جشتان  دانیت آن را »م  كستتتویشتتتود و ستتت یداده م

ها مرتبط  مخالفت   یكه مردان را با طرف برتر ا   ددارن  لیتما  یطور ستنتبه  یمراتبستلستله
ما را به   تیدر نشا  ی،مراتبستلستله  یهاتقابلكند كه تما  آن یاستتدلال م كستویكنند. ست 
  تیت فعتال نتدهیكته مرد نمتا  یدر حتال (.64: 1996)  كشتتتانتدیانفعتال م/تیت فعتال  یدوگتانگ 

محصتور استت. انتخاب    یانفعال استت. زن در انفعال، به خواب ابد   ندهیاستت، زن نما
 وجود ندارد. ایمنفعل است  ایزن وجود ندارد،  یبرا  یگر ید

 فكر آغتاز  آن اجبتاری ستتتركوب بتا ستتتپ  زن،  یتک تفكر بتا  رمتان  واضتتتا،  طوربته  
 او. استتتت دستتتترس  غیرقابل  عشتتتقی  رویای  در و  خود  خیاطی  رویای  در  میا. شتتتودمی

 میا. استت  برگشتته  در لندن،  تحصتیل  از  تازه كه استت  شتده  علی  نا   به جوانی مرد  عاشتق
 را  رویاای   مادرش،  اعلان اما.  بیندازد او  به  نگاهی لااقل كه استتتت  فرصتتتتی  آرزوی  در

 میا. خواستتتتگاری كرده استتتت او از  عبدالله  كه  گویدمی  دخترش  به او: گیردمی  نادیده
 را  ازدواج  پیشتتنشاد  كند. میا،می ازدواج  عبدالله  علاقه باعشتتق و شتتناستتانه و بیو یفه

 او  اشتتتک  از پر ستتتخنتان در  او ختاموش كته اعتراضهمچنتان  امتا.  پتذیرفتت نتاخواستتتتته
داند و خودش را دیگری. طوری كه او استت، همستر اجبار شتده را نیز اصتل می  مشتشود
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 : و یفه دارد مطابق نظر او زندگی كند
 …ن أضتحب إذا ضتحب وأبك  إذا بكی وأرضتی إذا رضت »قالت میا ستاهمة: نعم وأ 

تقصتتد أن تفرح  لفرحه وتحزن  لحزنه ، ازداد صتتوت میا خفوتا:  وم  یحزن لحزن  
 أنا؟«

 هر اینكه  و.  بله:  گفت آهستته  صتدای و  همیشته  مثل  جدی ایچشره  با  ترجمه: میا
 مقداری  استت  بشتر  شتد،  جاری  هایشگونه  روی  اشتكی اگر و  بخند ،  خنددمی او  وقت

 كندمی  خوشتتتحال را  او  كه  چیزی  هر  به  باید  م . شتتتود  جاری  هایمگونه  روی اشتتتک
  شود؟می غمگی  هستم م  غمگی  وقتی كسی چه پ ...  و باشم راضی
 و گیرد اناا  باید ستتازيوارونه دوگانه، هايتقابل در دارد اعتقاد ستتیكستتو    
(. در 156:  1386 شتتود )یزداناو، معكوس استتت برتر هادر آن مرد كه هاییتقابل

شتود. ای استت كه دومی از آن مشتتق یا منحرف میتقابل مرد و زن، واژه نخستت واژه
مرد »خویشتتت « و زن نستتبت به او »دیگری« استتت. او برای مرد دیگری استتت یا به 

و آیتد. پ  از آن كته انتدیشتتتیتدن مرد بته زن پتایتان یتابتد، چیزی كته از ا انتدیشتتته او در نمی
 (.20: 1386 ماند، نااندیشیدنی یا نااندیشیده است )یزداناو،باقی می

 را   جتامعته العوافی  مردستتتالارانته  اعتقتاد  كته  مختالف  هتایایتده  از  دیگر  جفتت  یتک    
  نوشتتت ،  مردان،  با  بودن متفاوت  برای  آنشا .استتت  بدن  مقابل  در  ستتر  كند،می آشتتكار

  مربوط  تفكر  یتا  عقلانیتت  بته  كته  چیزی  هر  بر  علاوه  را   كلمتات  برخی  گفت   و  خوانتدن
 در استتتتفتاده برای  محتدودی  كلمتات  كنیزهتا .كردنتدمی  رد زنتان و كنیزان  از شتتتود،می

  نتیاته در  و  كننتد بیتان  دارنتد  خود  ذه  در  را   آنچته تواننتدنمی بنتابرای  دارنتد،  خود  گفتتار
  هستتند  كستانی  آنشا  زیرا . استت  شتده  گذاشتته مردان  برای  عقل و  ستر  ندارند. عقلی  دیگر

 استتتتفتاده  آنشتا  از  بخواهنتد  كته  طور  هر  و  زمتان  هر  و  كننتدمی  كنترل  را   هتابتدن  آن  كته
 افرادی  عنوانبته زنتان بته آنشتا ای ،  بر علاوه. داننتدمی  زنتان از برتر  را  خود آنشتا .كننتدمی
با وجود داشتت  همستر، از آزادی عزان )پدر میا(    .كنندمی  نگاه  نیستتند  تفكر  به  قادر كه
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بند  روابط آنشا مخفف آزادی بیكند. عمل برخوردار استت و از اصتلیت خود استتفاده می
مااز استت هر تعداد زن یا معشتوقه كه   رو كه اصتل استت،از آن  و باری استت. یک مرد

عاشتتتق یک زن او    اند.خواهد داشتتتته باشتتتد، اما زنان از چنی  امتیازی منع شتتتدهمی
شناخت و به قدری جذب نشی  به نا  نایه یا قمر شد، كه زیباتر از او كسی را نمییهباد

 وجود نایه شده بود كه حتی روز عروسی اسما هم با او بود:
ب علی الرمتل البتارد مع  »حی  كتانتت آخر طبول عرس أستتتمتاء تتدق  كتان عزان یتقلت 

د لشتا أبیتات المتنب   یر ف  حیتاتته شتتتی تا  أجمتل منته، نایتة، یتت متل وجششتا التذی لم و یرد 
»... 

شتتد. عزان به همراه نایه روی های عروستتی استتما زده میترجمه: »آخری  طبل
كرد. صتورت زیبایی  خورد. صتورت نایه را نگاه میهای سترد خوابیده بود و غلط میشت 

 خواند«.كه در زندگیش زیباتر از آن ندیده بود و ابیاتی از متنبی برایش می
در كودكی تحت ستیطره و  شتخصتیتی تحت ستلطه و بدون اختیار استت. ستالمه    

ستتتالانش در كوچته و حتاكمیتت عمویش بود. هیچگتاه اجتازه خروج از قلعته و بتازی بتا هم
 كنار نداشت.

شتا، لم تك  تطبخ   »لقتد كبرت تحتت جتدار المطبخ، محرومتة م  أطتایبته ف  قلعتة عم 
شا لم تك  أیضتا  أو تكن  أو تحمل الماء والحطب علی رأستشا فش    لیستت عبدة، ولكن 

شا   م التطریز، فالشتیخ ستعید لی  أباها بل عم  تشتبع أو تلب  أي  ملاب  جمیلة أو تتعل 
فقط. لم تك  تستتتتطیع الخروج م  القلعتة ولا اللعتب مع بقیتة البنتات ف  الحتارة، ولا 

عل بنات  التضتاحب أثناء الاستتحما  الاماع  ف  الفلج، ولا الرقر ف  الأفراح كما تف
العبدات، لم تك  أیضتتتا  تستتتتطیع إیااد بقایا الأقمشتتتة القدیمة لصتتتنع ثیاب العرائ  
الخشتتتبیتة، ولا التحل   بتالقلائتد والأستتتاور التذهبیتة، ولا التمتع بلتذائتذ المتائتدة كمتا تفعتل 

 (148. )همان: «بنات الشیوخ
یا حتی زن   قبل از رستیدن به پانزده ستالگی، آینه عبرتی برای هر كنیز  هم  هعنكبوت
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اش  بود، زیرا هنگتامی كته از ازدواج بتا  ای بود كته بته فكر ازدواج بتا مرد مورد علاقتهآزاده
شیخ سعید امتناع ورزید، در یک سیاه چال قدیمی در یک قلعه محبوس    برده  «نصیب»

رستاندند و شتوهرش چال ماند، غذایش را هر روز به او میها در ستیاهشتد. عنكبوت ماه
شتدند، شتیخ ستعید او را آزاد زد. وقتی مرد  از فریاد او عصتبانی  او ستر میهر شتب به  

كرد. »أصتتبحت عنكبوتة، قبل أن تبلغ الخامستتة عشتترة م  عمرها، درستتا  بلیغا  لكل 
عبدة أو حتی حرة تفكر ف  رفأ زوجشا، إذ حبستشا الشتیخ ستعید ف  زنزانة قدیمة ف  

ت عنكبوتة أشتشرا  ف  القلعة حی  رفضتت النو  مع عبده »نصتیب« الذ شا إیاه.  ل  ي زوج 
الزنزانة یصتتتل إلیشا طعامشا كل نشار وزوجشا نصتتتیب كل لیلة، وحی  ضتتتج  الناس م  

 (188صراخشا أطلق سراحشا...« )همان: 
بتا توجته بته نظریته هل  ستتتیكستتتو، مردمحوری در جتامعته ستتتیتدات القمر نقش     

مرد و اصل بودن او و دیگری بودن جنسیتی زن را از پیش تعیی  كرده كه همان برتری  
ستتازی ای  تقابل، احستتاس دیگری و های زن با وارونهرو شتتخصتتیتزن استتت. از ای 

 پایی  رتبه بودن نسبت به مردان را فراموش كنند.
 . عشق موفق/ عشق ناموفق2. 4

بستتتیار مشم استتتت.  آنتحلیل مضتتتامی  مختلف موجود در رمان، درباره ارزش ادبی 
دقتت در طرح و دیتدگتاه   گیرد و بتاوعتات كتاملا  مختلفی را در بر میرمتان موضتتت ای 

شتود، ای میهای مختلف بافته شتده استت. عشتق، كه پایه و استاس هر رابطهشتخصتیت
 ایوستیله  عنوانبه  عشتق  ایناا  درتواند یكی از مضتامی  غالب در رمان تلقی شتود.  می

 .شتتودمی  داده  نشتتان  خشتتونت  ونبد  ایرابطه  به  دیگری  و خود  بی   رابطه  تبدیل  برای
 به  را   آنشا زندگی  و شتودمی  روابطشتان  در  هاشتخصتیت شتكستت  به  منار  عشتق فقدان

  .كشاندمی باطل دور
 معرض  در ما  عشتق  در  كه كندمی  ادعا  كند،  می  صتحبت  عشتق از  ستیكستو  وقتی

 و   كنیممی  ستلاح  خلع را   خود  ما  عشتق،  با مواجشه  در  :گویدمی  او  هستتیم،  بزرگی خطر
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. شودمی عرضه  دیگری  به  بلكه  رود،از بی  نمی  .كنیممی حفظ  را   پذیری  آسیب واقع  در
 فكر چرا كه.  داریم  مطلق  پذیرآستتتیب رابطه  یک ما  داریم،  دوستتتتش كه شتتتخصتتتی  با

  آنشا كه  داریم  را   تاربه  ای   حال  عی   رساند. در  نخواهند  ما  به  آسیبی  هیچ  آنشا  كنیممی
 جنبته ای  و ...  بزننتد  متا بته  را   دنیتا هتایآستتتیتب تمتا  تواننتدمی كته هستتتتنتد  كستتتی  تنشتا

 Calle-Gruber M. and Cixous H., Hélène) .است عشق  جادویی و  كودكانه

Cixous Root prints, London: Routledge, 22, 28, 30(1997)) 
 فروپاشتی  یک  باستیدات القمر   در  موجود  عاشتقانه روابط  تما   تقریبا    رستدمی  نظر  به

ما اش با عبدالله ازدواج كرده؛ رغم میل باطنیمیا كه علی:  استتتت  شتتتده روبرو  مشتتتابه
 كند:بینیم كه عبدالله در مورد درک همسرش از عشق تعاب میمی

تشعري ب  و أنا أطوف حول بیتكم كما یطوف الحاج تعرف  الحب یا میا؟ أ لم»أ لم    
 (.138حول كعبته؟« )همان:: 

زد  ا آیا حداقل تصتوری از عشتق نداری؟ آیا وقتی خانه شتما را دور میترجمه: »می
 كند، مرا احساس نكردی؟«مثل حاجی كه دور كعبه طواف می

آورد كه هرگز هدایایی رد كند و به یاد میمرور میرا خود با همستترش   میا خاطرات  
و وقتی  گی گذشتتای یكنواخت از تستلیم و درماند و بدل نكردند و زندگی با او در تنیده

به   عبداللهپاستخ ستكوت استت، زیرا نه او و نه  "ای  ستوال پرستیده شتد: "دوستتش داری؟
 نبودند.زدن گل زیبای عشق در روابط خود دنبال جوانه

كنتد كته دلیلی برای رد او ستتتبتب بتا ختالتد ازدواج میفقط بته ای هم  وقتی استتتمتا      
م لا ینفتا لخالد؟« شتود: »قنداشتته استت، عشتق به یک ستوال تبدیل می ، فل  لبشا خل  

 (. 144)همان: 
 ترجمه: »اسما كسی را در دلش نداشت، پ  چرا قلبش را برای خالد نگشاید؟«

هایش نماینده زنانی استتت كه با اراده محكم در جشت اجرای خواستتته اما خوله،    
 همه  از او كه.  كندمی مقاومت  متعارف ازدواج مردستالارانه و  دوتایی تفكر  برابر  استت. در
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 با  گردد،  باز  عمان  به  كانادا  از  پستترعمویش، ناصتتر  تا  ورزدمی  امتناع ازدواج  پیشتتنشادات
ازدواج   ات دیگرشدت به پیشنشاد. خوله بهماندمی  خوش  اوقات  منتظر  شكیبایی  و  صبر

 كند، زیرا دل به پسر عمویش، ناصر داده است:اعتراض می
و ه  تستتمع لأمشا و أختشا و حی  ستكتتا بدأت   »أما خولة فقدفتحت فاها مذهولة

 (.77تردد كلمة لا بصوت خافت أولا  ثم بصراخ هستیري: لا لا لا لا ...« )همان: 
داد و بعتد از هتای متادر و خواهرش گوش میترجمته: »امتا خولته بتا تعاتب بته حرف

عصتتتبی و هتا تمتا  شتتتد، ابتتدا بتا صتتتدای آرا  و بعتد بتا صتتتدای هتای آنكته حرفای 
 هیستریک فریاد زد: نه نه نه نه ...«.

»أما خولة فما زالت تنتظر اب  عمشا ناصتتر و قد همستتت مرارا  ف  عرس أستتماء: یا 
دب ل  ناصر« )الحارث ،   (.167: 2010رب  رک

ترجمه: »اما خوله هنوز منتظر پسترعمویش، ناصتر استت. روز عروسی اسماء چند بار 
 به م  برگردان«.با تلخی گفت: خدایا ناصر را 

در برابر ازدواج، نگرش مقتاومتت در برابر   خولتهمحقق معتقتد استتتت كته مقتاومتت    
 سلطه مردانه بوده است. 

  نتاخوشتتتاینتد  غتالبتا    واقعیتت  بتا  ازدواج  در  را   عتاشتتتقتانته  ح   بودندروو  ای   الحتارثی
  پیوند  شود،می   اهر  روابط  در  ناامیدی  و  لذت  از  لحظه  هر  كه  خانواده  اجبار  و  مس ولیت

 متادرش  و  زنتدكتتک می  را   او  كته  شتتتونتدمی  مردی  عتاشتتتق  میتا  دختر  لنتدن،.  دهتدمی
 را  خودش  نكنتد،  ازدواج  او  بتا  اگر  كته  دارد  اصتتترار  لنتدن  امتا.  كنتد  ازدواج  او  خواهتدنمی

 بینیم كه از عشق ناموفق خود پشیمان است:نیز لندن میبعدها . كشت خواهد
رفضتتتتم و أنا أصتتتررت .. ماأدران  .. كنت ستتتعیدة فی البدایة، »أنا اخترته .. كلكم 

حاولت التااهل .. لك  .. كیف ستت عترف لأم  أنی كنت مخط ة؟ .. ماذا أقول لكم؟« 
 (.56)همان: 

ترجمه: »خود  انتخابش كرده بود . همه شتما مخالف بودید ولی م  اصترار كرد . 
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را به نفشمی بزنم. اما چطور به   دانستتم. اولش خوشتحال بود  ستعی كرد  خود چه می
 گفتم؟«گفتم م  اشتباه كرد ؟ چی به شما میمادر  می

 قدرت  شود،می مطلع  دخترش  نابسامان اوضاع  از  وقتی كه  است كسی  عبدالله اما  
 دهتدمی امكتان او بته  كنتد،می  حمتایتت  لنتدن از  طلاق  طریق از او. كنتدمی  اعمتال را  خود

 دخترش.  بودنتد از آن محرو   قبلی  هتاینستتتل  زنتان كته  انتختابی  كنتد،  دنبتال را   ایحرفته
  تصتمیمات  از  ناشتی اوقات گاهی  فرهنگی، گستترده  تغییر  بالاخره. استت  آینده  نماینده
 .است شخصی فزاینده

 13ازدواجی كاملا ستتتنتی و با زور و اجبار خانواده دارد. او در  نیز    ، مادر میاستتتالمه
ه چنتد ستتتال از او بزرگتر بود، بتا وجود مختالفتت ستتتالگی بته اجبتار عمویش بتا عزان كت 

ه مادرش ازدواج می شا والدتشَا أن  كند. »كانت ف  الثالثة عشترة ...، إذ سترعان ما أبلغ عم 
شا  ا یكبرها ببضتع ستنی ، ولم تك  أم  ا غر  ج ستالمة لقریبه عزان، وكان عزان شتاب  ستیزو 

 (158و  157، 2010راغبة ف  تزویاشا له.« )الحارثی، 
 كه دهدمی آن  ستتنتی  معنای  با  تقابل  در عشتتق  مفشو   به  جدیدی  الحارثی معنای

 عشتتق  جدید،  جنبهای   در  .بود  جامعه  توستتط  شتتده  تولید  دوگانه  هایتقابل  ت ثیر  تحت
 ای  اگرچه .استتت  دیگری  ستتوی  به  خود حركت  استتتراتوی  بلكه  نیستتت،  خودخواهانه

  پذیرش از  ستتتیكستتتو كه  استتتت  چیزی همان  اما  نیستتتت، مالكانه  جنبش  یک  جنبش
 متا بته كنتدمی ستتتعی  او  .تشتدیتد عنوانبته  نته  امتا  كنتد؛می یتاد  هتایشتفتاوت  همته بتا  دیگری
 ناراحتی و شتكستت آن  نتیاه  نكنیم،  درک شتكل  ای   به را   عشتق اگر  كه  دهد هشتدار
 .افتدمی اتفاق انسان از قبل زندگی هایشخصیت برای كه همانطور بود، خواهد

 گفتن سخن  /. سكوت3. 4
با   كند.  نستل از یک خانواده را از روستتایی به نا  العوافی روایت میای  رمان داستتان سته

 تحتت  مدرن زنان كه آیدمی  وجود به  زمانی  توجه به زندگی ستتته نستتتل در رمان، تقتابل
 محدود  ستتنتی  هناارهای  توستتط  كنند. آنشامی زندگی  مردستتالارانه  ستتنتی  هناارهای
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 ستركش و مطیع  زنان  عنوانبه را   زن  هایشتخصتیت ستیكستو اس،است   ای   بر  .شتوندمی
  .كندمی تقسیم مردسالارانه هناارهای تحت

اتی استتتت، از ای  رو ستتتكوت یمفشومی حستتتیكستتتو    زن در فلستتتفه  گفت ستتتخ 
»خنده مدوستتا«   كستتو دریرستتد. ستت به نظر می  ار مشمیبستت   ها در ای  رمانشتتخصتتیت

قلبش  .  شتناستدگفت  را میجمع ایستتادن و ستخ روی    یش  هر زنی عذاب پ:  گویدمی
زبان می گریزند، و از  بح  و  نهشتتوند، زمیكل فراموش می  گاه كلمات بهكوبد و گهمی
 و در جمع، فتحی متشورانته      استتتت كته ستتتخ  گفت  زن، حتی لتب گشتتتودنشیهم

  تمرد، ستتتخنتانش بته تقریتب همواره بر همی  م استتتت؛ چرا كته بتا فرضیتمردی عظ
ز زبانی هستتتتند كه مردانه یند كه تنشا قادر به تمنشتتتیمی  مردانه ناشتتتنوایی  هایگوش

 .(880: 1976)به نقل از ساینز  سخ  بگوید
هنگامی كه میا دخترش لندن را به دنیا آورد، سالمه از داماد خود خواست تا مراسم 

 خوبی را برای رفاه حال مادر و دختر جدید ترتیب دهد:
رت ببنت،  »قالت )ستالمة( لزوج ابن تشا: استمع یا ولدی یا عبدالله، هذه حرمتک تبك 

ی إخوتشتا، نریتد للنفستتتاء اربعی  دجتاجتة حیتة و زجتاجتة   و البنتت بركتة تستتتاعتد أمشتا و ترب 
 (.13: 2010عسل م  عسل الابل الأصلی، و زجاجة سم  بقر بلدي« )الحارثی، 

 می داده قرار عالانف ستویه در همواره ادبیات و فلستفه در زن ستیكستو اعتقاد به  

 با  زنان  ستیكستو،  مردستالار  دوگانه  تفكر استاس  (. بر155-153:  1386)یزداناو،   شتود
 ضتتتعیف،  زنتان زیرا   بتاشتتتنتد،  زیردستتتت  یتک  عنوانبته  بتایتد و  شتتتونتدمی  تبلیغ  داریختانته

 حالی در.  استت  اندرونی  یا  منزل  جامعه،  در  زنان  موقعیت و  هستتند  منفعل  احستاستاتی،
 به  و  باهوش  شتااع،  قوی، مردان  زیرا   باشتند.  مستلط و  عمومی  انظار  در  باید مردان كه

 .اندشده ساخته اجتماعی كننده كنترل عنوان
 ستالمه.  داردمی ابراز  نستلی  بی   هناارهای  مقایسته  طریق  از را   خود نگرانیمیا    مادر

 :گویدمی او. دهدمی خبر او به میا تولد از
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».. و أنا ممستكة بالوتد بكلتا یدی  و ه  تصتیا ب : »یا ویلک لو ستمعت صترخة ..     
أقل كل الحریم یلدن .. یا فضتیحتک لو صتحت  .. یا فضتیحتک یا بنت الشتیخ ..«، و لم

كلمة واحدة غیر: »یا رب «، و الیو  یلدن راقدات و صتتراخش  یستتمعه الرجال م  آخر 
 (.11: 2010)الحارثی،والله«  المستشفی .. ذهب الحیاء .. إیه

  فریاد  م   بر  او )قابله( و  بود   چسبیده  محكم میخ را   دست  دو با هر  م  جاآن  )در    
  بچته  هتاختانم  از تو بشتتتنو  .. همته  كوچتک فریتاد  یتک  حتی  اگر  »وای بته حتالتت  زد:می
شتتیخ! عیب«،    دختر عیب استتت  عیب و عار استتت اگر بخواهی جیغ بزنی ..  زایند،می

بود:    ای   بگویم  توانستتتتممی  آنچته  حتال  هر  بته  هم حرف نزد ،  كلمته  یتک  حتیم   
صتدای جیغ و  و  آورندبه دنیا می  خوابیده را   هایشتانبچه  زنان،  ولی امروز »خدای م «،

حیا و عفت رفته .. آره   دیگر  ..شتتتنوندهم می  بیمارستتتتان  انتشای  فریادشتتتان را مردان
 والله(.

جوانان به مدرنیته متنفر هستتند. ستالمه از روش مدرن زایمان نستل قدیم از علاقه  
ها زایمان شتترمی را كه در بیمارستتتانكند. او زنان مدرن بیتوستتط پزشتتكان انتقاد می

 گند: كنند، سرزنش میمی
یرن  مخلوق .. اذهب  أنت  إلی مستتتتشتتتفیتات تتكشتتتف عل   و لم»إیه واللته، لم    

 النصرانیات«.  مسكد، تصبح  فرجة للشندیات و
ای  )ترجمه(: »نه والله، م  حتی توستط یک پزشتک بررستی نشتد ، هرگز هیچ قابله

روید و زیر دستتتت های مستتتقط میبدن م  را ندیده استتتت.. ولی شتتتما به بیمارستتتتان
 آورید«.ها بچه به دنیا میها و مسیحیهندی
رستتان مدرن در تصتمیم میا برای زایمان در یک بیماگشتاید.  میا لب به ستخ  می    

گیرد. در عمان قرار میهای زن ستكوت شتخصتیتتوضتیحات گستترده الحارثی در مورد  
 گوید:میا از شدت درد به عبدالله می

ألد هنا علی أیدي الدایات أرید أن ت خذن  لمستكد، قاطعشا: »قلت »إستمع، أنا ل     
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 (.11: 2010لک  ألف مرة اسمشا مسقط« )الحارث ، 
. م  قصد ندار  بچه را در ای  مكان با آن ماماها به دنیا بیاور .  ترجمه: »گوش ك 

خواهم تو مرا به مستكاد ببری، عبدالله حرف او را قطع كرد و گفت: م  هزار بار  م  می
 ا ، نا  ششر مسقط است، نه مسكاد«.به شما گفته

را در هتا  كنتد؛ زیرا چنی  رونتدی زایمتان آنتصتتتمیم میتا، ختانواده را شتتتوكته می    
دهتد و كننتد، قرار میهتا كتار میمحیطی در میتان مشتاجران ختارجی كته در بیمتارستتتتتان

دهد. او در تلاش  ها قرار میوضتتعیت خصتتوصتتی و خانوادگی آنشا را در معرض غریبه
استتتت تا خود را بخشتتتی از طبقه شتتتشری جامعه مدرن ثابت كند. بنابرای ، خوانندگان 

شتتفتگی میان نستتل قدیمی متعصتتب و نستتل جوان های فرهنگی و آتوانند درگیریمی
 مدرن جامعه عمان را احساس كنند.

میا به جای هر نا  عربی، استم دخترش را لندن نامید، حتی اگر خانواده شتوهر و     
اقوا  زیاد دوستت ندارند. عشتق میا به نا  دخترش، شتاید به نوعی اعتراض به واقعیت یا 

گویی صترفا  نامگذاری دختر تازه متولد شتده به   .باشتد آنبه عنوان آرزوی دنیایی بشتر از  
نوعی اقدا  عصتیانگر در برابر همه شترایط و ستن  استت كه  لم و ستتم آن   ،نا  خارجی

 :تبدیل شده استبه نوعی رویای رهایی 
»استتدركت زوجة العم: حاشتا لله ما قصتدت .. كثیر م  الناس یستمون أبناءهم علی 

یشا مریم أو زینب أو استم آبائشم و هم بخیر و عا فیة .. بعید الشتر عنک یا ستالمة .. ستم 
صتفیة .. أی استم غیر لندن. أمستكت میا البنت و رفعتشا فی الشواء: ما له اسم لندن؟ .. 

 (.12حرمة فی بلاد جعلان اسمشا لندن ..« )همان: 
شتتتود. های زندگی عمتان معتاصتتتر از طریق شتتتخصتتتیتت لنتدن بیان میواقعیتت    

ندن از دانشتكده پزشتكی در دانشتگاه ستلطان قابوس فارو التحصتیل شتد، هنگامی كه ل
 وی شد كه لایق یک پزشک و دختر تاجر سلیمان باشد:ا وی خواستار ماشی  بی

»قتالتت لنتدن: أریتد ستتتیتارة ب  إ  دبلیو تلیق ب  كطبیبتة و بنتت التتاجر ستتتلیمتان« 
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 (.28)همان: 
شتتتک و زواهم كه مناستتتب یک پخدبلیو میا )ترجمه(: »لندن گفت: ماشتتتی  بی

 دختر تاجر سلیمان باشد«.
لندن، یک زن نسل سو ، برای ازدواج با مردی از طبقه پایی  )پسر یک دهقان(،     

شتتود از او طلاق  كند، اگرچه بعدا  مابور میهای اجتماعی ستترپیچی میاز محدودیت
ا پسر البیدار )دهقان( اش واقعا  ببگیرد. »مادربزرگش سالمه قسم خورده بود كه اگر نوه

 ازدواج كند، سرش را خواهد برید«:
(. چطور ممك  52»أقستمت إنشا ستتذبا حفیدتشا إن تزوجت اب  البیدار« )همان:  

استت او با مردی از طبقه پایی  ازدواج كند؟ حنان، دوستت لندن، یک قربانی تااوز به 
نصترف شتده و آن را از اش از ترس رستوائی، از طرح پرونده او معنف استت كه خانواده

 دادگاه پنشان كردند:
»رفأ أهلشا أن یرفعوا قضیة ضد الاغتصاب خوفا  م  الفضیحة و ه  استسلمت« 

 (.55)همان: 
تحول جتدیتد فرهنگی اجتمتاعی، تغییراتی را در تمتا  ستتتطوح جتامعته عمتان ایاتاد     

ان با استتناد به كرد و برای نستل قدیم، كنار آمدن با تغییرات جدید دشتوار بود. نستل جو 
گیری خود دربتاره عقتایتد و اعمتال ستتتنتی و تتابوهتای مرتبط بتا زایمتان و حتدیت ، بته نتیاته

رستند. هنگامی كه همستر موذن از اشتتراک غذا با زنی كه نا  از زایمان قاعدگی می
دهد، استتتما مطم   استتتت كه حدیثی از پیامبر اكر  )ص( چنی   استتتت، هشتتتدار می

غذا شتتود«. اما تواند با دیگران همک زن در تما  حالاتش میای داده استتت: »یاجازه
امر موجب اتشا  كفر از طرف داند كه ای كند، زیرا میها را ابراز نمیاستتما ای  مخالفت

 شود:نسل قدیم می
كل«.  »همستتت زوجة المؤذن: »لأن فیشا نااستتة .. لایاوز أن تشتتارک الناس الأ

اک حدیثا  ع  الرستتتول مفاده أن المرأة تخالط  امتعضتتتت أستتتماء، كانت مت كدة أن  هن
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كل و الشترب فی كل حالاتشا، و لكنشا لم تستتطع قول شتیء بخر الدی  الناس فی الأ
 (.25بحضور زوجة المؤذن« )همان: 

  هایهیستتریک .استت  هیستتری  نشتانه ستكوت: ستكوت: »گویدمی ستیكستو  هل     
شتود  نمی  شتنیده هایی كهصتحبت  چه و  بریده  زبانشتان  ...اندداده  دستت از را   تكلم  بزرگ

، Showalter)  «شتتنودنمی را   بدن انستتان كند ومی  صتتحبت كه استتت  بدن  ای   زیرا 
 دیگر.  برندمی  رنج  خود  به  منحصتتتر  ایشتتتیوه  به كدا   هر  میا  خواهران  (.161:  1985

. نتدارد  وجود  زنتدگی  برای  ستتتبتک یتک تحمتل،  برای  و یفته  یتک  ازدواج،  برای  راه  یتک
خواهران   زندگی ای .  شودمی  رها  اغلب  و  رودمی  سوال  زیر  قبیله  پدر و  شوهر،  به  احترا 

گفت  آنشا به عنوان شتتتورشتتتی علیه آداب و رستتتو  جامعه مردستتتالار قدیم و و ستتتخ 
استت تا ای  آداب و   خوب ستیكستویی  نمونه  ،21  قرن  عمانی  فرهنگ  در  درستی  عنوانبه

 سازی كند.نفع زنان، وارونهرسو  اجتماعی را به 
 سوادی/تحصیل تغییر نگرش نسبت به آموزش: بی. 4. 4

آموزش نقش بستتتیتار مشمی در ایااد تغییرات مطلوب و مورد نیاز در هر فرهنگی دارد. 
كنتد. آموزش، هتای متنوع، از تتداو  فرهنتگ حمتایتت میفعتالیتت از طریق برنتامتهای 

هتا را در محورهتای  ادهتا، هناتارهتا و ارزشهتا، نمت فرهنتگ، دانش، اخلاقیتات، ستتتنتت
دهد. در مختلف قرار داده و دیدگاه فرد نستتتبت به جنبه دیگری از جامعه را شتتتكل می

توان ها نستبت به آموزش، همی  مورد را میای  رمان، از طریق تغییر نگرش شتخصتیت
داد تا ها بود. پدرش اجازه نمشتتاهده كرد. شتتیخ مستتعود، پدربزرگ میا رئی  قبیله آن

آرزوی تحصتیل در مدرسته ستعیدیه در مستقط را دنبال كند. زیرا معتقد بود كه زندگی در 
ها، مستتتقط برای شتتتیخ آینتده ای  قبیلته ستتتختت و خطرناك خواهد بود و در ادراک آن

 آورد:شورش در قبیله را به وجود می
لدا  »تذكرت أستماء حكایة أمشا ع  جدها الشتیخ مستعود الذی ورثت مكتبته. كان و 

ذكیا  شتغوفا  بالعلم، حاول الالتحاق بالمدرستة الستعیدیة فی مستقط و هو فتی، ثم رأی 
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 (. 146: 2010أبوه أن الحیاة فی مسقط خطرة علی سلیل قبیلة مثله« )الحارثی، 
 ستلطان  نا   به  جدیدی  حاكم آمدن  كار  روی  با  عمان  اجتماعی و  ستیاستی فضتای    

 هتاعمتانی  برای 1940  ستتتال از  قبتل متدرن زشآمو. كرد  تغییر  1970 ستتتال  در  قتابوس
 كه دادندمی  آموزش  پستر 900  به  كه داشتت  وجود  ابتدایی مدرسته  سته  تنشا.  بود  بیگانه
. آموزش متدرن قبتل از داشتتتتنتد  تمركز  پتایته  ریتاضتتتیتات  یتادگیری و قرآن  تلاوت  بر  عمتدتتا  
جماعت در مستاجد ها بیگانه بود، مرد  توستط شتیوخ و امامان برای عمانی  1940دهه  

هایی كه در آن زمان در نزوی و رستتاق وجود داشتت، خانهدیدند و یا در مكتبتعلیم می
 كردند:تحصیل می

»تعلم الولد علی أیدی المشتایخ و أئمة المستاجد، متنقلا  بی  المراكز العلمیة آنذاک 
 فی نزوی و الرستاق« )همان(. 

ترستتتیتد. یكی از هتا میدیتدن عمتانیحكومتت در دهته چشتل از از آموزش و تعلیم    
طور  دهید؟ همانها را تعلیم میپیمان انگلیستی خود گفته بود: عمانیمست ولان به هم

ها را آموزش دادید و علیه شتتما شتتورش كردند و همی  روزها بر شتتما تستتلط  كه هندی
 كنند؟":پیدا می

نیی  كمتا علتم  »قتال أحتد المستتتؤولی  الكبتار لحلیفته الانالیزی: هتل تعلم العمتا
 (.147الشنود فثاروا علیكم، و عما قریب سیطردونكم؟« )همان: 

 ستتیاستتت  مدارس،  در  زنان  حضتتور افزایش  با  1970  ستتال  در  قابوس ستتلطان    
 در  ترتیب  به  توجه  قابل  دگرگونی  ای . كرد معرفی مردان  و  زنان  برای را   همگانی  آموزش

 از كه  استت  دختری  استما.  استت  مشتشود  میا،  دختر و خواهر  لندن، و  استما  شتخصتیت
!  هتا كتتاب آه،» ستتتطرهتای  در توانمی را  ای . دارد  علاقته  كتتاب  بته كودكی دوران  همتان

 در  را  خود  كه  بود  خوبی  لحظه. كرد  تند را  استتتما  ستتترعت  كتاب،  زیاد  بستتتیار لذت  فكر
 در  و داد ادامه  تحصتتیل  به ازدواج  از پ   نیز  استتماء(.  24.«)كند گم  آنان  هایشتتادی

 صتورت او» و(  196)  «داد شتكل را   خود  آستمانی مدار او. »شتد  ممتاز معلمی  گواهینامه
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 (.196) «خودش برای ایكره كامل، و مستقل بود، خودش فلكی
 رابطه  در  زنان  هاینقش  از  جدیدی  ستیستتم  تا  دارد  تمركز  جدید  زنان  روی  رمان بر    

  دوگتانته  تفكر  مثبتت  جنبته  در  را   متذهتب  و  شتتتغتل  تحصتتتیلات،  خواهری،  متادری،  بتا
 و   مردستتتالارانه  هایارزش  متقابل  تعامل  بر  الحارثی.  بكشتتتد  تصتتتویر  به  مردستتتالارانه

هتای  محتدودیتت .دارد  تمركز زن و  مرد  هتایشتتتخصتتتیتت  بتازنمتایی  طریق از  فمینیستتتم
زیادی در زمینه آموزش در نستل اول وجود داشتت. آنشا برای تحصتیل در مدرسته مااز 

ها برداشتتته شتتد اما فقط برای طبقه بالا اعمال شتتد. دو ، محدودیتنبودند. در نستتل 
طور كته در دوران كودكی استتتمتا، دختران بتالای ده ستتتال ماتاز بته حضتتتور در همتان

 مدارس نبودند، ولی بعدها اجازه داده شد.
كبر م  عشتر ستنوات بالدخول إلا فی فصتول محو الأمیة التی »لم ستما للبنات الأ یک

» تحت لاحقا   (. 34)همان:  افتک
بر خلاف میتا و خولته فردی استتتت بتا حیتا،    ،دختر دو  ستتتالمته و عزان  استتتمتاء    

پردازد: كرده، با فرهنگ، ادب دوستت و اهل مطالعه. با پدرش به مشتاعره میتحصتیل
ة، وتقرأ له دائما ف   د أبوها أبیاتا غزلی  ة تردد أسماء أحیانا أو یرد  »ف  مساجلاتشما الشعری 

مات النستیب ف  قصتائده« لیال  الشت  تاء خاصتة م  دیوان المتنب  ویبتستمان معا لمقد 
 .(143)همان: 

در برنامه درستی معرفی شتد. یک نستل بعد، آزادی بیشتتری  نیز  آموزش انگلیستی      
شتتتود. لندن، دختر عبدالله از دانشتتتكده پزشتتتكی دانشتتتگاه به زنان و مردان داده می

آرزو دارد كه برای دریافت مدرک بالاتر در پزشتكی التحصتیل شتد و ستلطان قابوس فارو
ناپذیر  كودكان به كانادا برود. انگلیسی برای اناا  یک تاارت سودآور به بخشی اجتناب

ها و ها، بیمارستتتانشتتود. كشتتور عربی، جایی كه رستتتوراناز جامعه عمان تبدیل می
گاهی شتتود. عبدالله نها اعلا  كردند فقط به انگلیستتی صتتحبت میهتل یز به دلیل ناآ

 نسبت به انگلیسی با خاالت زیادی روبرو شد:
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»كنت قد تعبت م  ا حراج فی حاز الغرف فی الفنادق، و فی دعوات العشتتاء فی 
المطاعم داخل بلادي العربیة الت  لاتتحدث مطاعمشا و مستتتشتتفیاتشا و فنادقشا غیر  

انگلیستتتی را شتتتروع كرد و (. با گذشتتتت زمان، میا یادگیری  137الانالیزیة« )همان:  
 اسما تحصیلات خود را در مسقط ادامه داد.

 های جنسیتی: اجبار/ اختیارتغییر در نقش. 5. 4
های كاملا متفاوتی با مردان مقید از آغاز تاریخ ثبت شتده در همه جوامع، زنان به نقش

امع (. نقش زنان هم در جوامع ستنتی و هم در جو 122:  1382)اینگلشارت،    شتده بودند
صتتنعتی اولیه عمدتا در به دنیا آوردن و تربیت فرزندان محدود شتتده بود؛ دو كاركردی 
كه در شترایط مرگ و میر بالای نوزادان و امید كم به زندگی، برای بقایای جامعه حیاتی  

شتتدن جمعیت لاز  بود، به بود. زمانی كه یک زن، چشار یا پنج فرزند كه برای جایگزی 
اش بود. هناتارهتای  داد، احتمتالا نزدیتک پتایتان دوره زنتدگیورش میآورد و پر دنیتا می

جنستتتی بته طور جتدی متنتاستتتتب بتا تشتتتویق ازدیتاد نستتتتل امتا صتتترفتا در ختانواده 
مدرن با مرگ و میر بستتتیار كمتر  والدینی بود. امروزه جامعه پستتتت گرای دوناهمان 

كند كه حركت می تر، به ستوی هناارهای جنستینوزادان و دوره زندگی بستیار طولانی
 (.  110دهد )همان: تری درباره ارضای جنسی فردی و ابراز وجود میآزادی گسترده

 و هستتتند مواجه مشتتكلات  از  مختلفی اشتتكال  با  اثر  ای   در زن  هایشتتخصتتیت
 دگرگونی   دوران  در  جتامعته  آلایتده  زنتانگی  مفشو   بته  گونتاگون  هتایواكنش  از اینمونته
 كالا   تری ارزان  كنیز،  زنان  كه  واقعیت ای   .هستتند  عمان  در  اقتصتادی-اجتماعی  ستریع

  بیست را  او  م   گفتمی  پدر : »است  مششود   ریفه  درباره  عبدالله  سخنان  در  هستند،
  برنج  بزرگ  كیستته  یک كه  زمانی  اقتصتتادی، بحران  شتترایط  بدتری   در.  خرید  ستتكه

 . داشت بیست قیمت  ریفه بود و سكه صد كیسه یک مدرس یا كلكته از وارداتی
رمان وضتعیت زنان زندگی سته خواهر نشتانگر تحول كشتور در طول زمان استت. ای 

زمان با شتروع رمان، میا دهد. همبه شتدت در تضتاد قرار می  1970را قبل و بعد از ستال  
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به عنوان شتتخصتتی مطیع و مدعی به تصتتویر كشتتیده شتتد، كه تنشایی دخترانه خود را 
هایش را ستركوب كرد. او پستری به نا  علی ب  خلف را دوستت ستتهدوستت داشتت و خوا 

بار دیگر او را خواستتت فقط یکداشتتت، همان كستتی كه میا آرزو داشتتت و از خدا می
ببیند. اما هرگز در مقابل كستی بر زبان نیاورد: »أحلف لک یا ربی إنی لا أرید غیر رؤیته  

بار پدر و مادرش با عبدالله، پستر تاجر (. او بعدها به اج9:  2010مرة أخری« )الحارثی،  
 ازدواج كرد. -كه او را دوست نداشت -سلیمان

ستالگی به اجبار   13ستالمه ازدواجی كاملا ستنتی و با زور و اجبار خانواده دارد. او در  
كند. »كانت ف  الثالثة عشترة عمویش با عزان كه چند ستال از او بزرگتر بود، ازدواج می

ا ...، إذ سترعان ما أ  ا غر  ج سالمة لقریبه عزان، وكان عزان شاب  ه ستیزو  شا والدتشَا أن  بلغ عم 
شا راغبة ف  تزویاشا له« )الحارثی،   و   157،  2010یكبرها ببضتتتع ستتتنی ، ولم تك  أم 

158) 
شتتخصتتیت زن دیگری كه نمایانگر تغییر شتتكل عمان استتت، خوله، كوچكتری  

طلاق خود را عملی كرد و یی ناصتتر،  با اطلاع از دوستتت دختر كانادا   خواهر استتت. او 
 تری  مناطق مسقط افتتاح كرد: یک سال  زیبایی در یكی از پیشرفته

»و بعد طلاق خولة و افتتاحشا صتالون تامیل فی أرقی الأحیاء فی مستقط، حاولت 
 (.31میا حیازة رخصة القیادة مرة أخری« )همان: 

و درک او نیز بر ای  استتتاس لنتدن، دختر میتا در یتک محیط آزاد پرورش یتافتت  امتا  
گیرد.  اینقدر آزاد و رهاستتت كه با ماشتتینش به همراه دوستتتانش به دور دور  شتتكل می

»وانخرطت مع صتدیقاتشا ف  جولات لا تنتش     پردازد.كردن در خیابانشای المستقط می
 (29بسیارتشا للمراكز التااریة« )همان: 

 دوستتتش  به  او.  شتتد  روبرو اشزندگی  شتتریک  طرف از  زیادی مشتتكلات  با  لندن اما
  تلف   كنیم،می  ملاقات را   همدیگر  كه  بار  هر او  كنی،  تصتتور توانیمی: »گویدمی  حنان

 شتتود  مطم    تا  كندمی بررستتی را  آن  روی  هایشتتماره  تما   او  كند،می جستتتاو را   م 
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 لندن اما(.  237.« )دانم  نمی.  باشتتتد  نداشتتتته را  آن او  كه  ندارد وجود  جدیدی  شتتتماره
 به  وو وقتی فشمید كه او مرد رویاهایش نیستت، از او طلاق گرفت.  داد نشتان  شتااعت

     . داد ادامه خوب بسیار اجتماعی زندگی یک با آزاد موفق پزشک یک عنوان
 داری/ آزادیبرده .6. 4

كستو بح   ستیداری یكی از موضتوعات اصتلی رمان، پ  از روابط پرتنش استت.  برده
ل بته  یت كته زن خود مكنتد، مبتنی بر ای زی را در »او/یتک زن« مطرح مییالش برانگ چت 

ستایه   پوشتد تا درزن از آزادی خود چشتم می  كستو معتقد استت كهستیجستت  دارد. پناه
معتقد استتتت: »آن مادر   پ  مانده اهریمنی  یكستتتو  ارتباط با یک مرد پناه باوید. ستتت 

:  1994ستتلرز،  ازنقل  به  زندگی... حفظ كند« )  ازهمواره حاضتتر استتت تا تو را از دیدن...
64 .) 

الحارثی تاریخ كشتتور خود را به نمایش گذاشتتت و مراحل تكامل فرهنگ خودش را 
بته   1891القمر بته تصتتتویر كشتتتیتد. هنگتامی كته عمتان در ستتتال  در رمتان ستتتیتدات

بردگتان را الحمتایته بریتتانیتا درآمتد، تاتارت برده بستتتیتار عتادی شتتتد. مرد  انگلی  تحتت
ها نه تقریبا  به تما  مستتعمرات خود از كشتورهای آفریقایی و آستیایی صتادر كردند. برده

گرفتند. آنشا  عنوان كالا یا حیوانات مورد استتتفاده قرار میعنوان یک انستتان، بلكه بهبه
تحت مالكیت ارباب خود بودند و مو ف به اطاعت از آنشا بودند. روایت  ریفه، شترایط 

عدالتی، رحمانه، بیروشت  می كند. الحارثی از طریق او رفتار بی  1970را قبل از عمان  
آرامی، بخشتتی از دهد كه بهرا نشتتان می  ، به ویوه زنانكشتتی از بردگانتبعیأ و بشره

شتتوند، مابور بودند زنایره  هایی كه در خانواده برده متولد میستتنت عمان شتتد. بچه
،  1970داری در قانون اساسی عمان در سال  با لغو برده  داری را ادامه دهند. حتی،برده

رحم و همچنی  اربتاب بته عنوان پتدر بیاز ای  كشتتتور رختت بر نبستتتت. پتدر عبتداللته بته
داری، پدر عبدالله قدرت خود را بر پستر  ریفه تصتویر كشتیده شتد. حتی پ  از لغو برده

های مرا تواند بردهولت نمینشتان داد: ستنار برده م  استت، او به دولت تعلق ندارد. د
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 آزاد كند. م   ریفه را برای بیست قرش نقره خرید :
: »ما لشا الحكومة؟ سنار عبدي أنا و لی  عبدها حتی  »زمار ك نما سمعنی أخیرا 
، و أطعمتشا فی الوقت الذی كان فیه   ره. أنا اشتتریت أمه  ریفة بعشتری  قرشتا  فضتیا  تحر 

ی   (.18و  17.. نعم مائة قرش« )همان: شوال الأرز  بمائة قرش فض 
بستتتتنتد: »اربط العبتد هتا را بته دستتتتور پتدر عبتداللته، متاننتد حیوانتات بتا طنتاب میبرده

(.  )ترجمه( »ستنار را 17ستنار حتی لایعود یسترق خیش البصتل مرة أخری« )همان:  
 ببندید، ببندید تا دیگر كیسه پیاز را ندزدد«.

به  فقط را  خود كه دهدمی قرار موقعیتی در را  زن یقینا زنانه تخیل حذف و طرد
منزله  غالب به ایدئولوژی ستتاختارمند چندان نه هایحاشتتیه در تكه، تكه ایگونه

 مضتاعف و منعك  برای مردانه ستوژه كه كند تاربه ایآینه اضتافات یا ضتایعات

 ستتازآینه نظریه ای  به وستتیله زنانگی نقش وانگشی استتت. تعبیر كرده كردن خود

)كشون،   دارد زن میل با اندكی بستیار ستازگاری فقط نقش ای  و شتودمی مقرر مردانه
1381 :481.) 

ها به استتتثنای  ریفه اجازه خوردن غذا از همان طبق ارباب را نداشتتتند. زنان برده
ها شتتدند و در صتتورت ستترپیچی از آنبرده مابور به روابط جنستتی با ارباب خود می

 ها حتی ای  اجازه را نداشتند كه با مرد دلخواه خود ازدواج كنند:نشدند. آماازات می
وف .. نتاعمتة یتا  روف .. لك  كبرت .. بطرت، فزوجتشتا حبیتب و      »حلوة یتا  ر 

 (.18ولدت هذا السارق ..« )همان: 
ترجمه: » ریفه شتتتیری ..  ریفه لطیف .. اما مغرور شتتتد و كفران نعمت كرد. م  

 اد  و ای  )سنار( دزد به دنیا آمد ...«.هم به حبیب شوهرش د
راحتی نشی  مانند نایه از ای  حق انتخاب برخوردارند كه بهاما برعك ، زنان بادیه
كه عزان متاهل و دارای سه دختر است، كنند و با وجود ای معشوق خود را انتخاب می

 كنند:با او رابطه برقرار می
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المرأة مبتتاشتتترة فی عینیتته، أر    بریق عینیشتا  »نظرت  بكتته جمتتالشتتا المصتتتمم و 
الواستتعتی ، أربكته رائحتشا الفاغمة و قربشا المبرح منه، لك  كلامشا أفقده الستتیطرة: 

 (.38»أنا نایة و ألقب بالقمر و أریدک أنت« )همان: 
هتای انگیز و برق چشتتتمترجمته: »زن بته چشتتتمتان او )عزان( زل زد و زیبتایی دل

گی  و نزدی كی بیش از حدش، او را ماذوب كرد، اما ستتتخنش  درشتتتت و رائحه عطرآ
 خواهم«.عزان را نابود كرد: م  نایه ملقب به قمر هستم و تو را می

، كه متعلق به نستل اول استت، وضتعیت 1992پ  از مرگ تاجرستلیمان در ستال   
بردگان به تدریج بشبود یافت. مرز بی  ارباب و برده تقریبا  از بی  رفت و به بخشتتی قابل  

گوید: ل در جامعه عمانی تبدیل شتتتد. ستتتنار ازدواج كرد. او به مادرش  ریفه میقبو 
دیگر هیچ ربطی به تاجرستلیمان ندارد. ما طبق قانون آزاد هستتیم. چشتمانت را باز ك . 

 دنیا عوض شده و لی تو هنوز هم میگویی سرور  اربابم:
ان  جنی   »تكلم م  بی  استنانه: استمعی یا  ریفة، التاجر ستلیمان رب  منی و زو  و عل 

لمصتلحته هو، م  أجل أنی أخدمه و تخدمه امرأتی و أولادی، لك  لا یا  ریفة، التاجر 
ستتتلیمتان ما له دخل بی، نح  أحرار بموجب القتانون، أحرار یا  ریفتة، افتحی عیونک،  

دي ...« )همان:  دی  حبابی و سی   (.94الدنیا تغیرت و أنت ترد 
 آینده  مورد  در  گیریتصتمیم  در  های زنشتخصتیت  به كه استت  ای   الحارثی هدف    

  كنند  بیدار  را   خود  باید  آنشا  .بگیرند  تصمیم  خودشان  برای  بتوانند  آنشا  تا  كند،  كمک  خود
 گویدمی  مخاطبانش  او با نوشتتار ستیكستویی به  .كنند  متوقف مردانه را   پایانبی  ستلطه و

 . كنند  ایااد  زنان  برای  برابر  حقوق و  آزادی  برای  امیدی  باید  آنشا  باشند،  صبور  و آرا  كه
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 . نتیجه5
 كندالقمر« قصته زنان در فرهنگ مردستالار جامعه عمانی را روایت می»ستیدات  رمان

نستل از افراد گرفتار در بی  دو جشان را با ستهقصته  كه زنان هیچ اختیاری از خود ندارند.  
و فقر، جشل، بردگی و خرافات و ؛ یكی در حال محكشتدبه تصتویر میهای دوگانه  تقابل

 یكی از  شور رفاه، آموزش، آزادی و آزاد اندیشی. 
های دوگانه در تقابل كشتتتف  برای مدرن  پستتتت  هایتكنیک از  خوبی  به  الحارثی  
  ری به تصتو  یمختلف  یدر داستتان با ابزارها  یستالار مرد .كندمی  استتفاده  انستانی  روابط

  /عاشتق   طبیعی،  فوق  /طبیعی  ج ، /انستان  برده،  /ارباب  دوگانه . اوشتودیم  دهیكشت 
برای نشان را    تقابلشاای   او   .كندمی  تازیه  را   كابوس  /واقعیت  و  گذشته  /حال  معشوق،

هتای مردانته مثبتت  هتای زنتانته منفی و ویوگیدادن زنتانگی و مردانگی در جتایی كته ویوگی
 .ندكهستند، اعمال می

یتک رمتان   ،كرد ای  استتتتت كته ای  رمتانای كته بتایتد بته آن توجته  دومی  نكتته    
دلیل ای  امر ای  استتت كه تمركز در آن بر حضتتور مظلومانه زنان و . فمینیستتتی استتت

شوند.  لمی كه از مادربزرگ شروع  لمی است كه آنشا از طریق پی در پی متحمل می
 شود. میختم نوه به و در انتشای رمان  شودمی

 همدردي او با مرد چه و زن چه خوانندگان كه استت شتده نوشتته مت  طوري

 یكه از سو   افتدیاتفاق م  یزمان  یسالار مرد  یكه ساختارشكن  دهدینشان م كنند ومی
 كرده   روشت  را   موضتوع ای   الحارثیبه كثرت وجود داشتته باشتد.    لیو تما  رشیزنان، پذ

 .كنندمی  بیان  زنان  درباره مردان كه استتت  ایایده  ستتاختارشتتكنی او،  اصتتلی  هدف كه
محدودیت تفكر دوگانه محور، زنانگی را تحت تستلط تفكر مردستالار قرار داده و نقش و 

 در های زنشتخصتیت زوایاي دقیق بررستی دهد. باجایگاه اجتماعی زن را تقلیل می

 معیارهاي احتمالا و دوگانه هايتقابل ستازيوارونه پی در كه الحارثی دیدیم داستتان

ها استت كه زن در ای  رمان ستازی ای  تقابلاستت. با بازستازی و وارونه مردستالار جامعه
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رهتانتد. الحتارثی بتا رستتتد و خود را از حصتتتار تفكر مردستتتالار میبته فردیتی نوی  می
برخلاف  اشجتامعته زنتان تمتا  خواهتدمی هتای جنستتتیتی، گوییستتتازی تقتابتلوارونته

گاه وضعیت موجود در رمان، دارای اختیار،  باشند. حق گرفت  پی در و قوي  و آ
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Abstract 
 

Reading the novel "Sayyidat al-Qamar" based on 

the theory of Binary Oppositions of Helen Cixous 
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Ali Mostafanazhad*** 

 

In recent years, the contemporary theory has examined the concept of 

double thinking, which is rooted in the theories of Saussure and 

Derrida's deconstruction. Helen Cixous, a French feminist writer, 

based on Lacan and Derrida, believes in the inversion of these 

oppositions in her theory of double oppositions. By communicating 

between women and writing, he seeks to subvert the patriarchal order. 

Jokha Al-Harithi's novel Sayyadat-ul-Qamar connects the rapid social 

changes and their consequences through an Omani family with the 

past and the real history of Oman. This novel depicts the story of three 

middle-class sisters in the small village of Al-Awafi in Oman in a 

patriarchal culture. The current research with a descriptive and 

analytical method aims to explain the changes in the cultural structure 

according to the approach of Helen Cixous in the theory of binary 

oppositions by combining tradition with modernity, changing gender 

role patterns, breaking taboos, social structure, attitudes towards 

education and romantic relationships. And by reading Sayyidat al-

Qamar's novel, examine the way of drawing female characters and the 

challenge of patriarchal double thinking in Omani society. The 

findings of the research show that al-Harthi has tried to clear the 

gender roles in our minds and cross the gender boundaries in Sayyidat 

al-Qamar, and by inverting the Binary oppositions and creating a 

positive character, he has given a suitable image of today's woman. 

Keywords: Binary Oppositions, Sayyidat Al-Qamar, Helen Cixous, 

Feminism. 
 

* Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani  University, 

(Corresponding Author) ac.ahmadzadeh@azaruniv.ac.ir 
** Associate Professor of Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University

 a.sayadani@azaruniv.ac.ir 

*** PhD student of Arab Language and Literature, Azarbijan Shahid Madani university 

ali.mn23@yahoo.com 


